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خون تازه در  رگ  سیستم اجرائي

معتقدم جریان اصلاحات چه در شــورای شــهر  �
و چه بخشی که توانســته وارد دولت شود، متأسفانه 
آن چنان کــه باید انتظارات جوانــان را برآورده نکرده 
اســت. اما در روزها و هفته های گذشته صحبت هایی 
از مسئولان و برخی تصمیم گیران چه در حوزه احزاب 
و چه در مدیریت ملی و محلی می شــنویم که به نظر 
می رســد توجهشــان به این مهم جلب شده و اینکه 
باید به دغدغه های جوانــان توجه کنند، کم کم مورد 
توجه آنها قرار گرفته؛ اگرچه این موضوع دیر صورت 
گرفته اســت.  ما برای ســاخت آینده بهتر لازم داریم 
کــه به جوانان اعتماد کنیــم. لازم داریم خون تازه به 
رگ های سیســتم اجرائی و تصمیم گیری کشور تزریق 
کنیــم. چراکه اگر بــا ورود جوانــان تحصیل کرده که 
صاحب تجربه هــای خوبی در بخــش خصوصی و 
کمتــر در بخش دولتی هســتند، مخالفــت کنیم، در 
آینــده با چالش مواجه خواهیم بود.  قبلا هم اشــاره 
کرده ام که بخشــی از جوانان این کشــور در مدیریت 
قبلی شــهری و در ریاســت جمهوری نهــم و دهم، 
صاحب تجربه و ســابقه مدیریتی شــدند و ما الان با 
جوانــان اصولگرای صاحب  تجربــه و رزومه مواجه 
هســتیم. اینها می توانند در آینده اگر مردم به سمت 
آنها روی بگردانند و بــزرگان آن جریان به آنها توجه 
کنند، مســند امور اجرائی را به دســت بگیرند. اما این 
روند در جریان اصلاحات بسیار بســیار کم و آهسته در 
حال رخ دادن است.  اگر برای اداره کشور به هر دو بال 
اصولگرایی و اصلاح طلبی نیاز باشد، لازم است جریان 
اصلاح طلب در تــوازن با جریان اصولگــرا، اقدامات 
لازم را انجــام داده و فضا را براي بروز توانمندی های 
جوانان فراهم کند. این بسترسازی قطعا باعث خواهد 
شد کشور در مسیر رشــد قرار بگیرد. چراکه وقتی دو 
جناح در چنین فضایــی بتوانند با هم رقابت کنند، در 
ایــن رقابت بعد نظارت هم تقویت  شــده و نتیجه آن 
کاهش فساد است.   بنابراین معتقدم باید از جوانانی 
که در رشته های مختلف تحصیل کرده اند و ایده های 
نــو دارنــد و از همــه  مهم تر نیــاز جامعه امــروز را 
می شناسند، استفاده کرد. نه  کسانی که متعلق به ۲۰ 
یا ۳۰ سال گذشته هستند و با ملزومات دنیای امروزی 
غریبه اند و با آن آشنایی ندارند. اگر این اتفاق رخ ندهد، 
با بحران مواجه خواهیم شــد؛ یعنی کسانی در مسند 
تصمیم گیری و اجرا می نشینند که نگاه آنها با جامعه 
متفاوت اســت. آنها به یک سمت می روند و جامعه 
به ســمت دیگر. این باعث می شود قوانینی تصویب 
یا اجرا شــود که خواســت جامعه نیســت. این روند 
می تواند به حدی از ناامیدی منجر شــود که جامعه 
تصمیــم بگیرد کالبد جدیدی برای خود بســازد و این 
به نفع کشــور نیســت. بنابراین برای جلوگیری از این 
خطر بزرگ، باید تا حــد قابل توجهی، مدیران دهه۵۰ 
و۶۰ صندلی های خود را به جوانان دهه ۵۰ ،۶۰ و ۷۰ 

تحویل دهند. 
* عضو شورای اسلامی شهر تهران

نیروي محرك نه نیروي نیازمند کار

نمی توان از نقش جوانــان در پیروزی انقلاب  �
اسلامي ســال ۵۷ چشم پوشــید. همین جوانان 
بلافاصله در جبهه های هشت سال دفاع مقدس 
حاضر شــدند و از مرزهای ایــران دفاع کردند و با 
پایان یافتــن جنگ حضور خــود را در عرصه های 
سازندگی علمی و اقتصادی و... به اثبات رساندند. 
در ایــن بین باید یادآور جوانــان دهه ۷۰ بود که با 
تمام وجود خود خواستار اصلاح جامعه مدنی بودند 
و در پیروزی دولت اصلاحات نقش پررنگی داشــتند 
و بعــد از آن با حضور پر شــور و نشــاط خود، زمینه 
پیروزی در انتخابات مجلس ششم و شورای شهر اول 
تهران را فراهــم کردند. جوانان در تمام این عرصه ها 
بی منت حضور داشــتند، اما دیده نشدند. در حقیقت 
سیاســت مداران بدون اینکه این حضور را درک کرده 
باشــند، هیچ گاه به این مهم فکر نکردند که باید برای 
مدیران نسل اول انقلاب به فکر جایگزین های پرانرژی 
و باانگیزه باشــند. قطعا باید این نکته را گوشــزد کرد 
که جوان امروز و به خصوص جوانان فعال در عرصه 
سیاســی، نیازمند شغل نیستند و مدیران نباید به آنان 
به عنــوان جوان نیازمند کار نگاه کنند. زیرا این جوانان 
با تمامی شایستگی های خود به تنهایی دارای سوابق 
قابل دفاع در بخش خصوصی هســتند. بنابراین باید 
به این جوانان به عنوان نیروهای محرک جامعه نگاه 
کرد که باعث افزایش امید و نشــاط در جامعه شده و 
می توانند مدیریت نوین در تمامی عرصه ها را محقق 
کنند. در غیر این صورت و فقدان چنین نگاهی، جوانان 
امید و انگیزه خود را از دســت داده و جامعه شــاهد 
رخوت و بی تحرکی و بی تفاوتی خواهد شد که نتیجه 
ایــن خمودگی، کاهش مشــارکت مدنــی، اجتماعی 
و سیاســی خواهد شــد.  البته در دولت دوازدهم این 
موضوع حداقل در کلام و لحن مسئولان دیده می شود 
که در صورت اجرائی شــدن چنین شــعارهایی، باید 
این امید را داشــت که در سال های آینده و نه چندان 
دور نیروی جوان خوش فکر و خلاق، در کالبد خســته 

مدیریت ایرانی روحی نو بدمند. 
*عضو حزب اعتماد ملي

درسی از پرونده سیدامامی 
این تبصره تا هم اکنون حق اولیه متهم در انتخاب 
وکیــل را نادیــده گرفتــه و از طرفی از نظــر اجرا هم 
تفسیرپذیر است.  اثرات سوء این نوع نگاه به وکلا باعث 
شده است که مواردی مانند پرونده کاووس سیدامامی 
را داشــته باشــیم. اگر او از بدو تشکیل پرونده مطابق 
قانون اساســی، قانون حقوق شهروندی و قانون آیین 
دادرسی کیفری حق اســتفاده از وکیل را داشت، این 
همه هزینه برای کشــور بار نمی آورد. به باور نگارنده 
باید قضات دادسرا به نحوه رسیدگی و تحقیق خود و 
نیز تخصص و تبحر ضابطان دادگستری باور و اعتقاد 
داشــته باشــند که اگر حســن باور و اعتقادی داشته 
باشــند حضور وکیل نمی تواند مانع از تحقیقات آنان 
بشود. حضور وکیل مهر تأییدی است بر رسیدگی های 
صورت گرفته و از همه مهم تر اینکه متهم در مراحل 
بعدی نمی تواند به بهانه های مختلف از جمله اینکه 
اعترافات مأخوذه با زور و تهدید بوده و در اولین جلسه 
دادگاه در پاســخ به پرســش رئیــس دادگاه که «آیا 
کیفرخواست را قبول دارد؟»، این گونه پاسخ دهد: «نه 
کیفرخواست را قبول ندارم آنچه نوشته اند گفته های 
من نیست و تحت شرایط ویژه ای که ضابطان و قضات 
تحقیق برایم فراهم آورده بودند، تنظیم شده است»  
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سلامت جامعه
 در گرو سلامت مردان       

 سلامت اساســي ترین بخش از رفاه اجتماعي به 
شــمار مي رود و بیش از مداخلات پزشکي به عوامل 
اجتماعي و اقتصادي وابســته بوده و یکي از مفاهیم 
محوري توســعه، رفاه و بهزیســتي جامعه اســت.  
ســلامت مردان موضوعي است که موجب استحکام 
خانواده و ارتقاي سلامت نیروي کار جامعه و توسعه 
کشــور مي شــود. یکي از گام هاي خوب در این راستا 
اقدامات خانه هاي سلامت شــهرداري براي مشاوره 
و آگاه ســازي مردان اســت که با هدف تأمین سلامت 
جســمي و رواني مردان در دوره هاي مختلف زندگي 
و ایجــاد فرهنگ توجه به ســلامتي قبــل از بیماري، 
پیشــگیري اولیه و تشــخیص زودهنگام بیماري هاي 
خطیر و بــدون علامت در جامعه مــردان و افزایش 

دسترسي آنها به اطلاعات سلامتي اجرائي شود. 
این قبیــل برنامه هــا مي توانــد با هــدف ترویج 
رفتارهاي ســالم در بین مردان و افزایش دسترســي 
آنان به اطلاعات لازم درباره ســلامتي و خودمراقبتي 
در راســتاي فعالیت هاي ترویجي براي پیشــگیري از 
بیماري هاي جســمي و رواني، معلولیت و مرگ ومیر 
مردان است، بســیار مفید باشــد. این در حالي است 
که طبق تعریف ســازمان بهداشت جهاني، سلامتي 
عبارت است از حالت آسودگي کامل جسمي، رواني، 
اجتماعــي و تنها به نبــود بیماري یــا ناتواني اطلاق 
نمي شــود. سلامتي انســان ها امري اساسي است که 
فقط سلامت فیزیکي را دربر نمي گیرد و سلامت رواني 

و اجتماعي بخش مهمي از آن را تشکیل مي دهد. 
از آنجــا کــه زندگــي در کلان شــهرهایی ماننــد 
تهــران مشــکلات فراواني را به دنبــال دارد، آلودگي 
و شــلوغي شــهرها گاه موجب مي شــود شهروندان 
علاوه بر مشــکلات جسماني، با مشــکلات روحي و 
رواني دســت  و پنجه نرم کنند. رشــد سریع جمعیت، 
شهرنشــیني و مهاجرت، روزبه روز بر فشارها، مسائل 
و مشکلات رواني و اجتماعي افراد جامعه مي افزاید.  
شــیوع بالاي این قبیل بیماري و ناتواني ها باعث شده 
این مشــکلات در تمامي جوامع به عنوان یک اولویت 
بهداشتي مورد توجه قرار گیرد. نباید فراموش کرد که 
هر جامعه، براي دســتیابي به صلح و امنیت باید در 
درجه نخست، سلامت مردم و شهروندان آن جامعه 
را فراهم کند. شهر سالم به شهروند سالم نیاز دارد. در 
این حوزه، سلامت جسمي، رواني و روحي شهروندان 
ضروري اســت. بنابراین یکي از کارکردهاي اساســي 
شــهرداري ها به عنوان یک نهاد اجتماعي باید تأمین، 
حفظ و ارتقاي سلامت شهروندان باشد. به این منظور 
توجه به توسعه شبکه هاي خدمات سلامت در بستر 
شهري به ویژه حاشــیه شهرها، قسمتي از مؤلفه هاي 
مدیریت سلامت شهري به حساب مي آید چراکه حفظ 
و ارتقاي سلامت، مسئولیتي فردي، اجتماعي، سازماني 
و حاکمیتي اســت و یکي از پیش شــرط هاي تحقق 
توســعه پایدار به شمار مي آید. براي ارتقاي وضعیت 
فعلي و زمینه سازي آینده نیازمند ارتقاي برنامه ریزي 
شهري براي ارتقاي خدمات سلامت و ایمني رفتارها، 
بهبود شــرایط زندگي و ایجاد حکمراني مشارکتي در 
شهر با ســهیم کردن مردم در تصمیم گیري هاي لازم 
براي برنامه ریزي شــهري سالم هســتیم. شهر سالم 
بدون انســان ســالم وجود ندارد و منظور از انســان 
ســالم هر چهــار بعد جســمي، روانــي، اجتماعي و 
معنوي  است که به دلیل اثرپذیري متقابل باید مدنظر

 قرار بگیرد. 
 *رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراى شهر

مرجان توحیدی، حسین جلالی: یکی روسری بر چوب می زند، یکی می گوید حق ما حضور در استادیوم است، 
دیگری از اشغال پســت های مدیریتی توسط مدیران بازنشسته شکایت دارد و... یکی هم در نهایت چمدان 
می بندد تا امیدش را در خاک دیگری جســت وجو کند. این گلایه های نســل جوانی اســت که با تمام شور و 
هیجان خود، وارد انتخابات شــد و با انتخاب آنچه بزرگان اصلاح طلب پیشــنهاد کرده بودند، تلاش کرد تا 
مطالباتــش را از راه صندوق رأی پیش ببرد، اما دیری نپایید که آن شــور و هیجــان جای خود را تا اندازه ای 
به یأس و ناامیدی داده که به مطالباتش توجهی نشــده و به گفته محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی 

امور جوانان وزارت ورزش و جوانان: «این هشــدار جدی است. به دلیل اینکه ما هیچ کدام از وعده هایی که 
به جوانان دادیم را عملیاتی نکردیم». او همچنین با اشــاره به اصــرار برخی مدیران در به کارگیری نیروهای 
بازنشســته حتی با دور زدن از قوانین از ســوی این مدیران سخن گفته و اشــاره می کند: «این مدیران حتی 
دنبــال راهکارهای فرار قانونی هم می گردند که بتوانند قانون را دور زده و از نیروهای بازنشســته اســتفاده 
کننــد». تندگویان بعــد هم به دولت توصیه می کند: «دســت کم یک بــار در دولت تکلیف بازنشســته ها را 

روشن کنیم». 

 به نظر می رســد کــه طی چندماهــی که از  �
انتخابات گذشــته، فضایی از یأس و ناامیدی بر 
جوانان و به طور ویژه جوانان اصلاح طلب حاکم 
شده است. فکر می کنید دلیل این اتفاق چیست 

و برای رفع آن چه باید کرد؟ 
من در حــوزه جوانان به این اندازه ناامیدی نمی بینم 
که بخواهم بگویم همه ناامید شده اند. من فکر می کنم 
کــه جوانان در حال تغییر مســیر هســتند. یعنی به این 
جمع بندی رســیده اند که باید خودشــان روی پای خود 
ایســتاده و تحولی را ایجاد کنند که در شــرایطی که در 
کشور به وجود آمده، خود به دنبال راهکار باشند. بخشی 
از این جمعیت هم البته ممکن اســت ســرخورده شده 
باشــند. دلیل اصلی ایجاد این وضعیت هم مشــخص 
است. چون شــرایط اقتصادی کشور نابســامان است و 
همین موضوع بر امنیت شــغلی افــراد تأثیر می گذارد. 
بنابراین همین موضوع بیشترین آسیب را به امید جوانان 
وارد کرده و ممکن اســت موجب سرخوردگی آنها شده 
باشــد. البته از طرفی ادامه این وضع باعث شــده تا در 
مشــاغل خصوصی نظیر مباحث اســتارت آپی، تجارت 
الکترونیک، تغییر رویکردهای اقتصادی که در کشــور در 
حال شکل گیری است رشــد قابل توجهی داشته باشند. 
البته در حوزه هایــی که خود جوانان امکانات داشــته، 
سرمایه داشــته و از حمایت دولت هم بهره برده اند. در 
ایــن حوزه ها جوان هایی که وارد شــده اند، خیلی موفق 
ظاهر شــده اند. اما خب دولت باید حمایت بیشــتری از 
آنها کرده و تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد. دولت طی 
این سال ها وعده ووعید های زیادی در این زمینه داده که 
بسیاری از آنها محقق نشده است. در دولت هم، وقتی ما 
بحــث به کارگیری نیروی جوان را مطرح می کنیم، بحث 
ما فقط این نیست که ســازمان استخدامی کشور اعلام 
کند که چه تعداد نیروی جوان را جذب کرده است. بحث 
انتصابات جوانان در جایگاه های مناسب، شایسته سالاری 
در دولــت و نهاد های عمومی مثل شــهرداری و ســایر 
موارد، ازجمله مطالباتی است که به نظر می آید محقق 

نشده است. 
 علاوه بــر بحــث ورود جوانان بــه حلقه های  �

مدیریتی، مطالبات جوانان اســت که براساس طرح 
آنها در انتخابات، جمعیــت جوان پای صندوق های 
رأی آمدند. اما به نظر می رســد که نهادهای انتخابی 
در تحقق این مطالبات هم موفق نبوده اند. از سویی 
جمعیت ها و احزاب به ویژه اصلاح طلبانی که مشوق 
این حضور بودند هم بعد از انتخابات حمایت لازم را 
از این جمعیت جوان به عمل نیاورده اند و حاصل این 
رویکرد به عنوان مصداق، دختری است که می گوید از 
اصلاح طلبان بریده و اعتراض خود را با روســری بر 

چوب زدن نشان می دهد. 

بحــث احزاب و مدل نگرش سیاســی جوانان بحث 
متفاوتی اســت. من در حوزه اشتغال مدنظرم این است 
که اســاس را بر شایسته ســالاری قرار دهــم. یعنی اگر 
جوانی لیاقت داشته باشد، باید بتواند در جایگاه شایسته 
حضور پیدا کند. من خــودم در ایام جوانی هم فعالیت 
سیاسی و حزبی داشته ام. مشــکل ما زیرساخت تحزب 
در ایران اســت. ما اصلا چیــزی به عنوان فعالیت حزبی 
و هدفمند در کشــور نداریم. متأســفانه فقط در مقاطع 
انتخاباتی از احزاب و وابســتگان آنها استفاده می شود و 
بعد از آن هم حزب فراموش می شــود و هم تشکیلات 
حزبی. تشــکیلات حزبی در کشــور ما به ویژه تشکیلات 
اصلاح طلب در کشــور ما پایگاه ندارند. یعنی سهم آنها 
در بدنه اجرائی کشور و نهادهای مختلف معلوم نیست. 
مگر اینکه در این چند ســال اخیر به واســطه رأی مردم 
توانسته باشند که پایگاهی را برای خود در بدنه اجرائی 

به دســت آورده باشــند. وگرنه 
مثل  جایگاه رســمی کشــوری، 
تریبون های رسمی و رسانه ای در 

اختیار آنها نیست.
ما سال هاســت این مشــکل 
را داریــم و در نهایت در پسِ هر 
انتخاباتی از آنهایی که اندیشــه 
اســتفاده می کنیم  حزبی دارند، 
پاســخ گو  نمی توانیــم  بعــد  و 
باشیم؛ چون اصلا ساختار حزبی 
در کشــور نداریــم کــه جایگاه 
احــزاب در فعالیت های اجرائی 
مشخص شده باشد. این مشکل 
همان طور که گفتم، برای احزاب 
اصلاح طلــب بــه طریــق اولی 

مطرح است. وقتی رهبر یک حزب از فعالیت اجتماعی 
منع می شود، مشخص اســت که برای بدنه آن حزب یا 
دیگر احزاب چه سرنوشتی حاکم خواهد شد. بخشی از 
مشکل این است؛ یعنی تا اندازه ای در فعالیت های حزبی 
محدودیت داریم که نتوانستیم پاسخ گوی بخش جوانان 
احزاب باشیم. البته بخشی هم سوءتدبیر مدیریتی است. 
ما با اعمــال برخی از سیاســت های مدیریتــی مثلا در 
مدیریت شــهری می توانستیم خیلی بهتر ظاهر شویم و 
جوانان احزاب را جذب کنیم. البته بحث من این اســت 
که اگر قرار اســت جوان حزبی هم جذب بشود، باز هم 
باید ملاک های شایسته ســالاری را در نظر گرفت. اما باید 

از این نیروها در دولت و بدنه مدیریت شــهری استفاده 
کنیم؛ بنابراین اگر بخشــی از موضوع سوءتدبیر مدیریتی 
اســت. بخشــی از تحزب گرا نبودن در ســاختار کشور و 
البته برخی برخوردهای امنیتی است که با فعالیت های 
احزاب صورت می گیرد و این باعث شــده تا احزاب هم 

دچار مشکلاتی نظیر آنچه توضیح دادم، بشوند. 
  ما معمولا زیاد صحبت می کنیم و می گوییم باید  �

فلان اتفاق بیفتد و بایــد چه و چه صورت بگیرد؛ اما 
معمولا هیچ اتفاقی رخ نمی دهد... . 

ببینید، همت انجام این کار باید باشــد. من وقتی این 
ســمت را عهده دار شــدم، اولین کاری که کردم، این بود 
که هم نیروی جوان آوردم و هم جوان حزبی را انتخاب 
کــردم و به او ســمت مدیرکلی هم دادم. این ســبک را 
هــم همچنان ادامه می دهم. حتی در اســتان ها هم در 
تغییر و تحولاتی که انجام می شــود، همه این رویکرد ها 
را در نظــر می گیرم؛ یعنی هم از 
می کنم  اســتفاده  نیروی جوان 
و هم ســعی کرده ام ســهمیه 
بانــوان در پســت ها را در نظــر 
تا جایی که می شــود،  و  بگیــرم 
بتوانم از کســانی که قبلا پایگاه 
اجتماعی داشــته اند و فعالیت 
کرده اند، اســتفاده کنم. اگر این 
باشد؛  روحیه در همه مسئولان 
یعنی به صورت عملیاتی به این 
این  موضوع ورود کنند، بالاخره 
اتفاق می افتد و این تغییر شکل 
می گیرد؛ یعنی هر کدام از ما در 
هر ســمتی که هستیم، یکی، دو 
تا از ســمت های وابسته خود را 
می توانیم به نیروهای جوان و شایسته واگذار کنیم و این 

موضوع سختی نیست. 
 ولی این تغییر و تحولات به صورت کلی مشــهود  �

نیســت. حتی برخی از انتصاب های نیروهای جوان 
هم با نسبت های خویشاوندی انجام شده یا از جریان 
سیاسی متفاوتی انتخاب شده اند. فکر می کنید اگر این 
روند ادامه پیدا کند، ازدست رفتن پایگاه اجتماعی و 
نیروی جوان در سال های آینده چه آینده ای را برای 

جریان اصلاح طلبی رقم خواهد زد؟ 
من اتفاقا نگرانی بیشتری دارم. اصلاح طلبی بخشی 
از نیروهایی اســت که جامعه را تشکیل می دهد؛ اما این 

اتفاقی که شــما اشــاره کردید، برای کل جامعه در حال 
وقوع است. وقتی شــما اعتراض های دی ماه را بررسی 
می کنیــد و می بینید کــه عمده جمعیــت معترضان را 
جوانان تشــکیل دادند، نشــان می دهــد جاهایی دچار 
آسیب شــده است. این هشــدار جدی اســت. به دلیل 
اینکــه ما هیچ کدام از وعده هایی را که به جوانان دادیم، 
عملیاتی نکردیم و به هیچ کدام از مقاصدی که قول داده 
بودیم، نرسیدیم. در نتیجه کل جامعه دچار مشکل شده 
که احزاب اصلاح طلب هم از این قاعده مستثنا نیستند. 
در این صورت اگر میزان این مشارکت ها کاهش پیدا کند، 
ما عملا نســبت به فعالیت های اجتماعی در آینده دچار 
مشکلات اساسی می شویم. من امیدوارم با تحولاتی که 
صورت گرفته، بقیه مدیران و مسئولان هم به این سمت 
حرکــت کنند و ایــن اتفاق بیفتد. چون مــا در این حوزه 
یعنی حوزه جوانان واقعا مشــکلات زیــادی داریم. مثلا 
کارگردانی نامه می دهد که من ناامیدم و مثال هایی از این 
دست زیاد است. اگر این پالس ها جدی گرفته نشود، کل 

کشور دچار آسیب می شود. 
 بــا توجه بــه مراوداتی کــه با وزیــر و احتمالا  �

رئیس جمهور دارید، آیا اصلا عزمی را می بینید که این 
شرایط تغییر کند؟ آن هم با توجه به وضعیتی که در 

دی ماه شاهد آن بودیم. 
وزیــر در این دوره به صورت جدی در این حوزه ورود 
کرده اســت. تقریبا می توانم بگویــم همان قدری که در 
حــوزه ورزش ورود کرده، برای حــوزه جوانان هم وقت 
گذاشــته اســت. رصد فعالیت هایی که در سطح کشور 
انجام دادیم، به ویژه در ســطح تشــکل های مردم نهاد، 
نشــان می دهد که تحولــی در این حوزه شــکل گرفته 
اســت؛ اما اینکه این تحول تا چــه میزان در همه دولت 
اتفاق افتاده باشــد، باید بگویم چنیــن تحولی رخ نداده 
اســت. من به عنوان مدافع حوزه جوانــان می گویم که 
خیلی از وزرا و مدیران وارد این حوزه نشــده و عملکرد 
خوبــی هم نداشــته اند؛ یعنی هنــوز اصــرار دارند که 
یــک نیروی بازنشســته را دوباره با دلایــل نامربوط وارد 
سیستم کنند. ســمت و جایگاهی که به راحتی می تواند 
در اختیــار یک جــوان قرار بگیرد؛ اما ایــن مدیران حتی 
دنبال راهکارهایی برای فــرار از قانون هم می گردند که 
بتوانند قانون را دور زده و از نیروهای بازنشسته استفاده 
کنند. نیاز اســت که با این مدیران برخورد اساسی شکل 
بگیرد. من یک بار در همایشــی به آقای جهانگیری هم 
گفتم که اگر نمی توانیم برای جوانان کار درســتی انجام 
دهیم، دست کم یک  بار در دولت تکلیف بازنشسته ها را 
روشــن کنیم. همین که تکلیف این گروه روشن شود و از 
سمت ها و پســت ها کنار بروند، فضا برای جذب نیروی 
جوان فراهم می شود. این کار را دولت به راحتی می تواند

 انجام دهد.

   خانم جلــودارزاده، چندي ا ســت صداهایي از  �
جامعه و جوانان به گوش مي رســد که گویي امید به 
اثربخش بــودن جریان اصلاحــات در حال کاهش 
است. راجع به این موضوع بسیاری از اصلاح طلبان 
صحبــت  کرده اند؛ امــا در این مصاحبــه دنبال این 
هســتیم به صورت انضمامي تر به مســئله بپردازیم 
که تشــکل ها، ســازمان ها و احــزاب اصلاح طلب 
براي جذب و ســازمان دهي جوانان چه  کاري انجام 
داده اند؟ به جز بحث هاي «گفتمان ســازي» که همه 
درباره آن صحبت مي کنند، چه اقدامات عملي اي در 

جریان است؟
یکي از مواردي که جامعــه اصلاح طلب باید به آن 
توجه کند، به ویژه افرادي که در حال مدیریت این جامعه 
هســتند، مســئله کادرســازي و تربیت نیروهاي انساني 
اصلاح طلب است که بتوانند جامعه را در مسیر تکامل 
هدایــت کنند؛ چراکه این کار به خوبي انجام نمي شــود. 
البته سازمان هاي اصلاح طلب 
سازماندهي خودشان  در حال 
هســتند؛ اما باز هــم مي بینیم 
مطلــوب  نتیجــه  بــه  کــه 
نمي رســیم. مثــلا انتخابــات 
شــوراها که بعــد از انتخابات 
مجلــس بــود، نشــان دهنده 
نوعي عقب افتــادن در جریان 

اصلاحات بود.

  دقیقا چه چیزي را در انتخابات شــوراها نشــان  �
عقب ماندن مي دانید؟

کیفیت نیروهایي که گزینش شدند و کیفیت گزینش 
این نیروها که حاشیه زیادي داشت. ما افراد بهتري هم 
داشــتیم؛ چرا که مشــکل ردصلاحیت تا حــدود زیادي 
در انتخابات شــوراها مرتفع شــده بود. البته همین که 
اصلاح طلبــان بعد از جریانات انتخابات ۸۸ توانســتند 
برگردند و بخشي از نظام را تشکیل دهند، موفقیت بود؛ 
ولي این موفقیت اگر با نیت اصلاح باشــد، نباید متوقف 
شود؛ اما مي بینیم این جریان در برخي جاها متوقف شده 
است و نتوانســته ایم نیروهایي را که جذب کرده بودیم، 
نگه داریم. شرایط مثل توفاني بود که همه در پشت این 
قافلــه [جریان اصلاحات] راه افتادنــد؛ اما وقتي به هر 
ترتیبي جلوداران این قافله حذف شــدند، برخي دیگر از 
افراد به فکر کلاه خود بودند تا باد آن را نبرد. همیشــه 
عده اي هســتند که به خودشــان فکر مي کنند. اگر این 
اشخاص هادیان باشند، حرکت نمي تواند ریسک پذیري 
لازم را داشــته باشد و به موفقیت برسد. هرقدر هادیان 
یک حرکت عاقلانه تر و حرفه اي تر کار کنند، نیروهاي دیگر 
را هم نگه مي دارند. ما دراین باره تجربه ای نداریم. وقتي 

انقلاب شد، یک موج پرقدرت آمد و به جز افرادي که در 
رأس آن بودند، عده دیگــري را نیز به مناصب مدیریتي 
رساند. این افراد زحمتي براي این جایگاه نکشیده بودند، 
البته به جــز افرادي کــه گفتم زحمت کشــیده بودند. 
به دلیل همیــن بی تجربگی بود کــه اصلاح طلبي زود 
ضربه خورد. در این مرحله نیز این مشکل وجود دارد و 
افزایش توان مدیریتي اصلاح طلبان براي حفظ انقلاب 
یک ضرورت اســت. اگر بتوانند افکار عمومي جامعه را 
خوب مدیریت کنند، مي توانند موفق باشند؛ اما اگر منش 
و روش خود را بعد از ورود به سیســتم فراموش کنند، 
محافظه کار مي شــوند و دیگر تلاشي براي اصلاح امور 
نمي کنند. الان حدود شــش سال است در بخشي هایي 
از دولت هســتیم؛ اما هنوز موفقیت زیادي نداشته ایم؛ 
نتوانســته ایم تأثیر لازم را بر اخــلاق جامعه بگذاریم و 
هنــوز افرادي که برخلاف جریان اصلاح طلب هســتند

تعیین کننده اند.
   به نظر شما به عنوان یک اصلاح طلب باسابقه که  �

از نزدیک شــاهد فعالیت احزاب هستید، احزاب چه 
برنامه اي براي جذب و سازمان دهي جوانان دارند؟ 
جواناني کــه در بحبوحه انتخابات به ســازمان هاي 

از انتخابات ها  اصلاح طلب اضافه مي شوند؛ اما بعد 
نمي توانند وارد حلقه هاي بســته این تشــکل هاي 

بشوند.
جوانان یا میانســال ها یا باید در خود حزب ارتقا 
پیــدا کنند و زمینه فعالیت براي آنها آماده باشــد، یا 
باید در بخشــي از قدرت به کار گرفته شــوند. شــما 
مي دانید خود رئیس جمهور هم نتوانســت نیروهاي 
خود را جایگزین کند؛ چراکه با قطاري روبه رو هستیم 
کــه در پنجره هاي آن هم آدم ســوار اســت و دیگر 
نمي توان کســي را اضافه کرد؛ به ویژه اگر نخواهیم 
کســي را پیــاده کنیم. از نزدیک شــاهد بــودم وزرا 
معمولا یک تعداد مشاور را بیشتر تغییر نمي دهند و 
گاهي به سختي مي توانند برخي از معاونان  خود را با 

عبور از فیلتر های مختلف به  کار بگیرند. 
احزاب به دلیل کمبودهاي مالي ای که معمولا دارند، 
برنامه اي براي به کارگیري نیروها ندارند، البته همیشــه 
براي جذب، آموزش، کادرسازي و به کارگیري نیروها نیاز 
به پول نیست. متأسفانه شــرایط اجتماعي و حاکمیتي 
به صورتي بوده اســت که افراد خلاق و ریســک پذیری 
را که نیاز جامعه  هســتند، تربیــت نکرده ایم. به جاي آن 
افــرادي [را تربیــت کرده ایم] که نمي خواهند ریســک 
کننــد و ترجیح مي دهند وضع موجود را حفظ کنند و به  
همین دلیل در احزاب نیز شــاهد اتفاقي نیستیم. باید به 
عناصر کاتالیزور  و پیش برنده در جامعه فضا داده شــود 

و ما این فضا را نداریم.

رساله ای به نام مطالبات جوانان  
علم  فراموشی

محمد مهدی تندگویان معاون  وزیر  ورزش و جوانان: 
دولت تکلیف بازنشسته ها را روشن کند

جلودارزاده با اشاره به رفتار اصلاح طلبان در انتخابات شوراها:  
برخى به فکر کلاه خود بودند

نـکتـه

خیلی از وزرا و مدیران هنوز اصرار 
دارند که یک نیروی بازنشسته را 

دوباره با دلایل نامربوط وارد سیستم 
کنند. حتی دنبال راهکارهایی برای 

فرار از قانون هم می گردند که بتوانند 
قانون را دور زده و از نیروهای 

بازنشسته استفاده کنند
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